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 چكيده

قرن اول ه ري از مباحث اساسي در مطالعات تاريخ اسلاف است. تحرکرات  اسلامي در نيم ةآفريني يهوديان در جامعنقش

هاي احتمالي ان مرن يهرود در صردر اسرلاف اسرت کره       اميه نيز ييي از فعاليتو بني قدرت رساندن معاويهبراي به پنهان

سرازي  نوشتار حاضر به بررسي اين مسئله پرداخته است. هدف از اين مطالعه، تبيين هگونگي تأثيرگذاري يهرود در زمينره  

 ةاي، توصريفي و تحليلري اسرت. پيشرين    نگي با روش کتابخانره اميه از جهات فيري، سياسي و فرهبراي قدرت يافتن بني

گيرري سرقيفه حضرور    گردد. يهوديان مخفي در تعهدات قريشي و شريل برمي به عهد رسول خدا طرح خلافت معاويه

تن هاي پيدا و پنهاني براي قدرت يراف در عصر خلفاي اربعه تلاش ،الاحبار و ديگرانمانند کع  ،ل يهوداداشتند و برخي رج

اصرلي   ةاميه، فرضري يابي بنياميه داشتند. با توجه به جستار و واکاوي کادرسازي و مواضع ان من يهود در فرايند قدرتبني

 است.« فرهنگي جامعه و حمايت فيري و سياسي ان من يهود از معاويه ةآفريني اجتماعي و استحالارزش»پژوهش 
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 مقدمه

به سروم ن يثرب هارت كردند و اين شهر را بنا نهادند. منظهور مها    ها پ ش او تولد پ امبرانا ني او يهوديان سا 

بلكهه مهراد يهك     ؛س اسي داراي قانون و مرامنامه و ح ب و لانه ن سهت  ةفتيااو انا ن يهود يك تيك لات ساومان

جويانهه بها   اعتقادي است كه داراي گفت ان و دستگاه ب نيي خاص نژادگرايانه بوده و با نگاه برتهري  ةنژاد، قوم و جامع

ههاي  ر تضاد بها آمهووه  صه ون ستي امروو و داند و داراي رويكردهاي شبههاي معارض خود مناوعه داشتهساير جريان

او يههود را در   انهدكي و  7كنهد ظالم و غ رظالم تقسه م مهي   ةاند. البته خداوند متعا  اهل كتاب را به دو دستيهود بوده

بنهابراين بايهد تفهاوتي     8كنهد؛ و ظال ان اين قوم را ن   بدترين دش نان اسلام معرفي مهي  4تعريف« غ ر خا نان» ةومر

 يهود قا ل بود. ةب ن اين دو جريان در بدن

ن سهتند.   مانعيةالجمع هاي تاريخي متفاوتي درخصوص علت مهاجرت يهود بهه يثهرب ميهرح اسهت كهه      قرا ت

مبني بر انتظهار پ هامبر    ،او  تاريخ اسلام درخصوص يهود حااوعنوان سند دستبه ،هاي قرآن كريمبراساس گ ارش

 6و نژادپرسهتي!  5دل ل حسد و بغهي كفر ورويدن به ه ان پ امبر بهو  2شناختندآخرال ماني كه او را مانند فروندانيان مي

و اطهلاع دق هق او پ هامبر     1و بنا بر شواهدي كه ارباب س ذر و تواريخ درخصوص علت مههاجرت يهوديهان بهه مدينهه    

بر دانستند كه عاقبت مخالفهت بها پ هام   اند، يهود حااو مينقل كرده 3و موقع ت جغراف ايي پايتخت حكومتش 3موعود

 73اسرا  ل تا ق امت گرفته خواهد شهد. نبوت او بني ،موعود، هلاكت و اسارت و گرفتاري است و با ظهور پ امبر موعود

 براي س ادت و قدرت بود. ،تلاش يهود حااو )مانند ساير اقوام( ،بنابراين

تهوان ايهن   نهد و مهي  هاي ديني سه ي داراقل ت ةه  ،ام هآفريني براي بنيبخيي و قداستدر فرايند ميروع ت

، منبهه  بهن وههب  ،ام ه با اسهلام، عق هدتي و فكهري اسهت. بهراي مثها       انگاره را تقويت كرد كه منيأ اختلافات بني

در ديهوانش بهه    ،، شاعر نصهراني اخيلكه گونهه ان ؛بخيدبه سلينت اموي ميروع ت مي ،الاصل )ورتيتي(ايراني
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    11 اميهيابي بنيواكاوي مواضع انجمن يهود در فرايند قدرت

دههد  صدر اسلام نيان مي ةاله نقش يهود است. كالبدشكافي جامعحكومت اموي قداست بخي د؛ اما موضوع اين مق

هاي فكري قبل و بعهد او  مييري ي دق ق سعي در مديريت راهبردي جامعه و تع  ن خطكه انا ن يهوديان با برنامه

 داشت. رحلت پ امبر

صهدر   ةار يههود در جامعه  و نفوذ فكري احب ابوسف انرهبري قريش به ةوروانه و سرسختانبا توجه به دش ني ك نه

 ،ام هه اسهت و سهؤا  اصهلي    آفريني يهود در قدرت يافتن بنيمحوري اين نوشتار بررسي ارتباط و نقش ةاسلام، مسلل

مسل  ن در صدر اسلام بهراي   ةچگونگي مديريت افكار ع ومي توسط احبار يهود در فضاي س اسي و اجت اعي جامع

هها و  بررسهي تيب قهي وم نهه   » ةدر مقاله سهاماني و خضهري   گران مانند است. برخي پژوهيمعاويه قدرت رساندن به

در  م رجل لهي عوامل دست ابي امويان بهه قهدرت را بررسهي كهرده و      ،«مراحل دست ابي امويان به قدرت پس او اسلام

بهه پهژوهش درخصهوص نقهش يههود      « عصر خلفا و مقابله با امهام علهي   ةنقش يهوديان در انحرا  جامع» ةمقال

دست ن امهد. آنچهه در   به ،ام ه پرداخته باشدآفريني يهود در قدرت يافتن بنينقش ةاما اثري كه به مسلل ؛ته استپرداخ

ام هه او منظهر   يهابي بنهي  عنوان دستاوردي بديع مورد تا يه و تحل ل قرار گرفته، توص ف فراينهد قهدرت  اين مقاله به

 ةآفرينهي اجت هاعي و اسهتحال   اروش» ،اصهلي ايهن پهژوهش    ةتأث رگذاري يهود در تغ  رات اجت هاعي اسهت و فرضه    

 است.« فرهنگي جامعه و ح ايت فكري و س اسي انا ن يهود او معاويه

 اميه با يهوديان. روابط پنهان و آشكار بني1

اسهلام و پهس او بعثهت، ميهاور عل هي ميهركان قهريش و         مقارن ظهورهاي تاريخي، يهوديان طبق برخي گ ارش

ارتبهاط  ام ه با انا ن يهود كردند. بنيتحريض و تقويت مي بودند و آنان را براي غلبه بر پ امبر سف انابوام ه و بني

، او ك ك نظامي و اطلاعاتي و فكهري يههود بههره    اي داشتند و حتي در بس اري او اقدامات خود برضد پ امبرويژه

 پ  ان شدند.و براي قتل اييان هم بردند و برضد پ امبرمي

او طر  كفار قريش رهسهپار مدينهه    بن ام هع روبن ابيمع طابي عقبةبنو  حارث بننضر، او بعثت پ امبر پس

بعهد   7را كيف كننهد.  مند شوند و حقان ت رسالت پ امبرعل ي داني ندان يهود بهره ةشدند تا او ه فكري و مياور

هاي تااري قريش، بهراي تاهارت بهه غه ه و شهام      وانعنوان ر  س كاربه ابوسف انبه مدينه ن    او هارت پ امبر

 درخصهوص پ هامبر   هرقهل ن ه  بردنهد و    هرقل رومهي )مرك  تا ع يهوديان( سفرهايي داشت. حتي او را به دربار 

بها يهك حبهر     ابوسهف ان براساس گ ارش تاريخي ديگري،  4پي برد. اطلاعاتي او او گرفت و البته به حقان ت پ امبر

 8آومايي ن ود.را او او دريافت كرد و راستي اي داشت. حبر يهودي اخبار نبوت پ امبرص   انهي ني ن   ارتباط 
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وده بودنهد و  بههت  كه قريش هنوو او شكست سنگ ن خهود در برابهر پ هامبر   درحالي ،يك ماه بعد او جنگ بدر

ا نگهاه دارنهد، شهورش يهوديهان     خهود ر  ةسرايي نكرده بودند تا خيهم و عقهد  بر كيتگانيان مرث ه ابوسف اندستور به

در بهدر متهأثر    ابوسف انحدي او شكست به ،نض ر بود()كه مادرش او بنييهودي  اشر  بنكعبق نقاع اتفا  افتاد. بني

بهر شهدت هاويهات خهود برضهد       كعهب شد كه گفت: اگر اين خبر راست باشد، مرگ براي ما بهتر او وندگي اسهت.  

اناهام داد.   كعهب وارد شد. او ن ه  پهذيرايي گرمهي او     ام ه بنابوالع صدختر  ةبه خاناف ود و به مكه رفت و  پ امبر

 در م ان قريش رفت و بر كيتگان بدر گريست و با سرودن اشعاري در مص بت آنان مهردم را برضهد پ هامبر    كعب

اين پادشهاهان   ،اصل در اشعارش گفت: در كعبسرايي در مكه آغاو شد. ، تاوه نوحهكعب ةپس او مرث  7تحريك كرد.

گفهت:  حرم و مكان امن بودند. ه چن ن مي ةعرب بودند كه كيته شدند. ه ه او اشرا  و سروران مردم و اهل منيق

 4بلع د.اي كه اينان كيته شدند، وم ن اهلش را مياي كاش در لحظه

بسهتر نيهود و بهدن خهود را     بها ونهان ههم    ،مادام كه او قاتلان جنگ بدر انتقهام نگ هرد   ،عهد كرده بود ابوسف ان

)سه د و   ميهكم  بهن سهلام  ةس ت مدينه ع ي ت كرد و مه ان خانبه اشر  بنكعباما با تحريك  ؛وشو ندهدشست

كهاري بهه   جنگاوياني را براي آشوب و ع ل ات خراب ،نض ر( شد و با دريافت اخبار مدينه او ويدار يهوديان بنيخ انه

پهس او جنهگ احهد و     8سهويق معهرو  شهد.    ةمواجه گيت و به غ و يع پ امبراين شهر فرستاد كه با واكنش سر

 نض ر هست م.شكست مسل انان او ميركان مكه ن   شاهد شورش يهوديان بني

ج عي او احبار يهود ن د قريش رفتند تا بهراي محاربهه و او    ،هاي تاريخي قبل او جنگ اح ابطبق برخي گ ارش

رهسهپار   اشهر   بهن كعبسركردگي اند كه چهل سوار او يهود بهبرخي گفته 2شوند. پ  انهم م ان برداشتن پ امبر

كعبه را گرفتنهد و بها يكهديگر بهر دشه ني بها        ةخان ةپرد ،قريييِ او ةنفرو ه لت چهل ابوسف اناتفا  مكه شدند و به

در ه ه ن   5ه كردنهد. ههاي آنهان سهاد   سوگند شدند و يهوديان براي جلب اعت اد ب رگان قريش به بتهم پ امبر

يهوديهان در پاسهخ بهه     6اي ناو  شد كه اهل كتاب )يهود( به جبت و طاغوت اي ان )تهاكت كي( آوردنهد.  خصوص آيه

ابهراو داشهتند:    ، او روي لااجت و دش ني بها پ هامبر  «آيا دين ما بهتر است يا دين مح د»سؤا  قريش كه گفتند: 

 ابورافهع منار به جنگ خند  شد و بعدها اين حلف )پ  ان( آنان  1ست.بهتر ا پرستي ش ا او اسلام مح دآي ن بت
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    12 اميهيابي بنيواكاوي مواضع انجمن يهود در فرايند قدرت

 ( ن   كه او تاجران شام و حااو و ساكن خ بر بهود، قهريش و احه اب را برضهد پ هامبر     الحق قابي بنسلاميهودي )

و  دههي هاي مختلف برضهد مسهل انان سهاومان   پرست را در دستههاي گ ا ، اح اب بتتحريك كرد و با صر  پو 

 قريظه هست م.يهوديان بني تحرکپس او اين واقعه ن   شاهد  7راهي مدينه ن ود.

 اميه در عهد رسول خدا. طرح خلافت بني3

مهديريت  « جاسهوم »نام اي بهدر منيقه يهودي سويلم ةدر خان ،در جنگ تبوک عدم ه راهي با پ امبر ةفتن

ه هراه  ن ه  بهه   اُبذهيّ  بهن عبهدالله  4خانه را آتهش ب ننهد.   ،دستور دادند هنگام تيك ل جلسه شد كه پ امبرمي

اما به تبهوک نرفتنهد و    ؛اردوگاهي به تعداد ليكريان پ امبر وده بودند« ذباب» ةاش در منيقپ  انان يهوديهم

به جاني ني خهود در   مبني بر قرار دادن امام علي كه با اقدام پ امبر 8قصد خرابكاري به مدينه باوگيتندبه

 2اين توطله ن   خنثا شد. ،نهمدي

تبهوک   ةدر باوگيت او غ و و ه راهي چند تن ديگر او اصحاب پ امبرمعاويه و  ابوسف انسركردگي ام ه بهبني

تعهدادي او سهركردگان    5شد. توسط پ امبر ابوسف انتبوک گرفتند كه سبب لعن  ةدر گردن تص  م به قتل پ امبر

در معاويهه  نهامي او   6نويسهند. مهي  اي براي تصدي خلافت پ امبرميلومه ةح فص الوداعةحجاين گروه در ماجراي 

اي ميهابه، در  با نقيه الوداعحجةتبوک بعد او  ةگران گردنو فتنهمعاويه ، ابوسف انشود. بار ديگر اين معاهده ديده ن ي

بعهد او ورود ايهن ج اعهت بهه      1بار هم اين توطله ناموفق مانهد. گرفتند كه اين هرشي تص  م به قتل پ امبر ةعقب

دومهي بهراي شكسهتن پ  هان      ةملعونه  ةاي ج ع شدند و صهح ف گران در خانهو ديگر فتنه ابوسف انو معاويه مدينه، 

كهه پ رامهون    3عنوان رهبر قريش و ر  س اهالي مكهتا پ ش او اسلام آوردن، به ابوسف ان 3ولايت و خلافت نوشتند.

رياسهت مكهه    ةكه داع درحالي ؛بود شد. او اكنون مغلوب پ امبرا حي( شناخته ميكعبه سكونت داشتند )قرييي بي

 73در آن ومان پناهگاه منافقهان بهود   ابوسف اناو مصا  قدرت عقب مانده بود.  ،او  ةصح ف ةرا داشت و پس او معاهد

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .441ص ، 8 حلب ه، جال سيرةالدين حلبي، بن برهان؛ علي56ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د؛ 418ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 7

 .571ه576ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 4

 .335ص ، 8  غاوي، جالواقدي، بن ع ر ر.ک: مح د. 8

 .543ه573ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 2

، البلاغهه الحديد، شرح نههج ابن ابيالله هبة عبدالح  دبن؛ 461ص ، 43 ج؛ 73ه733، ص 43، ج مح دباقر مالسي، بحار الانوار؛ 233و833ص ، 4 خصا ، جبن علي صدو ، المح د. 5

 .437، ص 6ج 

 .141و537، ص 4؛ ج 737، ص 7بن ق س هلالي، ج هلالي، كتاب سل مبن ق س مسل ؛ 32و12، ص 7ج حتااج، لاادبن علي طبرسي، ر.ک: اح . 6

 .737ص ، 7 ، جبن ق س هلاليهلالي، كتاب سل م بن ق سسل م؛ 883، ص 4، ج ديل ي، ارشاد القلوبح د بن محسن؛ 712، ص 7ر ق ي، ج ق ي، تفس بن ابراه م ير.ک: عل. 1

 .732ه734، ص 43ج  مح دباقر مالسي، بحار الانوار،؛ 853ه888، ص 4ج ديل ي، ارشاد القلوب، بن مح د ؛ حسن؛ 733ه713، ص 3ج كافي، الكل ني،  بن يعقوبر.ک: مح د .3

 .437ص ، 7 ، جالاطهار الائمةفي فضا ل  ح ون، شرح الاخباربن مح د ابنر.ک: نع ان. 3

 .7613، ص 2ج  ،الاصحاب معرفةفي  الاست عابعبدالبر، بن عبدالله ابنيوسف .73
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عهالم   ةناسهند و در آينهد  رس  ت بيام ه را بههرشي سبب شد كه بني ةتبوک و عقب ةدر گردنمعاويه و حضور پررنگ 

امها مهندسهي س اسهي     ؛ام ه دعوت قريش را پذيرفتنهد اسلام شريك ساوند و آنان را به اين معاهده دعوت كنند. بني

بهر سهر ميهتركات     و با پ وستن به جناح مخالف امام علي 7اهل صح فه نپذيرفتند ةتقس م قدرت را ميابق خواست

، لهذا هنگهام شههادت پ هامبر     ؛در معاهده مياركت كردنهد  ،ان اصلي حكومتعنوان يكي او مدع اتفا  ن ودند و به

ايهن ج لهه    4دست كن د كه بهيهت و جهن هي ن سهت.   بهبه اطراف انش گفت: حكومت را مانند گوي دست ابوسف ان

. ام هه اسهت  ري ي براي رياست بنيطلبي، كفر به اسلام، شراكت در مهندسي قدرت صح فه و برنامهحاكي او رياست

 كنهد كهه ام رمؤمنهان   تحريك مهي  ابوبكرام ه را به كودتا و گرفتن خلافت او چنگ هاشم و بنيحتي بني ابوسف ان

ام هه ايهن بهود كهه بها حهذ        بنهي  ةتوطله  8«.كنهي تو دا  اً برضد اسلام و اهلش دش ني و مكراندييي مي»فرمود: 

پ هاده كردنهد و    ها را هم براي حذ  پ امبراع نقيهكاري كنند و انوخلافت را م ان خود مانند توپ پاس ،پ امبر

 رؤياي رس دن به حكومت را داشتند. ،قدرت ةنهايتاً با ك د تغ  ر هندس

بهه   «واو»حر  عيهف  ميركان را با ن ايد و يهود را شديدترين دش نان اسلام معرفي مي «ما ده»سورة  34 آية

باب تفاس ر اين آيهه را مربهوط بهه ومهان هاهرت مسهل انان بهه        ار نيان او نوعي تبع ت دارد. كه كنديهود عيف مي

دشه ني  ثان هاً  اسهت و   شهرارت برضهد پ هامبر   محهور اصهلي   در ه ان آغاو بعثت يهود يعني اولاً  2دانند؛حبيه مي

مرتبط بودن اين دو جريان و شراكتيان قبل او هارت بهراي   ،كه معناي آن تبعي است با اسلام و پ امبرميركان 

پهالگي  پ  هاني و ههم  ههم  ،توان م ميهرح كنه م  صورت قيعي و يق ني ميآنچه تاكنون به .است با اسلام خصومت

 است. در عهد رسو  خدامعاويه ري ي خلافت انا ن يهود و ميركان قريش در توطله برضد اسلام و طرح

 . نقش عوامل يهود در سقيفه2

دنبها   بهه  ،عد او آنكه براي حفظ جانيان با اكهراه اسهلام آوردنهد   و مدتي ب ام ه پس او دو دهه دش ني با پ امبربني

فكهري   ةاما گسترش اسلام و اياهاد منظومه   ؛و جاني ني آن حضرت و رياست بر سروم ن عرب بودند قتل پ امبر

 سهاخت. بنهابراين  اي را برآورده ن يهاي جديد، براي مدتي چن ن خواستهعرب مسل ان و تول د اروش ةجديد در جامع

اي، عنهوان رحهم اجهاره   ساوي شرايط س اسهي بهه  ام ه داشته باشند تا با فراهمهايي نقش محلل را براي بنيبايد دولت

حكومهت مسهل انان شهد و     ةام ه در بدنگ ري سق فه سبب حضور عناصر بنيام ه پرورش يابد. شكلجن ن قدرت بني

 دند.قدرت ب يتري كسب كر گانهسهآهسته در ومان خلفاي آهسته
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .247، ص 7 كافي، جالكل ني،  بن يعقوبر.ک: مح د .7

 .78، ص 5ج  بلاذري، انساب الاشرا ، بن يح ير.ک: اح د. 4

 .7613، ص 2ج  عبدالبر، الاست عاب،ابن بن عبداللهيوسف؛ 733، ص 7ج  رشاد،لامف د، ادبن نع ان بن مح مح د. 8

، 74؛ مح دبن ع ر فخرراوي، تفسه ر الكب هر، ج   822، ص 4بن سل  ان بحراني، البرهان في تفس ر القرآن، ج ؛ هاشم836، ص 3بن حسن طبرسي، ما ع الب ان، ج . ر.ک: فضل2
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او  7اي داشهت. كننهده در ماجراي سق فه حضور مؤثر و تع ه ن  ثابت بنويد، عساكرابنو  اح د حنبلطبق گ ارش 

 ي هاشه ي خهو  و  كث هر ابن، حنبل بناح د، شبهابنمانند  ،يك يهودي مخفي بود. برخي مورخان و داني ندان ب رگ

و  سهعد ابهن و  4انهد يهودي معرفهي كهرده   ةهودي با دو گوشوارغلامي ي مسعود بنعبداللهرا طبق گ ارش  ثابت بنويد

 8نام د.او را حبر مي ابوهريرهكنند كه ن   نقل مي حار عسقلانيابن

به دفاع او خلافهت مههاجران سهخنراني كهرد و خهود را انصهار        ،شدانصار محسوب مي ةبا آنكه خود او جامع ويد

اين صاحب ش است و با صهاحبتان ب عهت   »ت تحريك كرد و فرياد ود: ه ه را به ب ع ويداي معرفي كرد. چن ن خل فه

ههاي انصهار را بهراي دسهت ابي بهه      نقيه ةبرانگ   است كه چرا ه عنوان يك انصاري بس ار تأملبه ويدرفتار  2«.كن د

 قدرت نقش بر آب كرد.

م خا  هل  امها   5اند،ردهتلاشي ناموفق ك ويدهاي اسلامي و يهودي براي حذ  هويت يهودي هرچند برخي چهره

گويد: مهن اط  نهان دارم كهه    تواند اين حق قت را كت ان كند و ميح فا و استاد دانيگاه عبري اورشل م ن ي ة، وادلكر

تحت تعل م يهوديان قرار داشته و احت الاً ه انند يك فروند يهودي رشد يافتهه   ويدناميخص وماني،  ةبراي يك دور

او جاسوسهان   ضهحاک  و پهدرب رگش  1است اشهلي ةخل ف بنضحاک بنثابتفروند  ويد جالب است بدان م كه 6است.

توطلهه   ج ع شهده بودنهد و برضهد پ هامبر     يهودي سويلم ةجنگ تبوک در خان ةيهود و او منافقاني بود كه در قض 

تهرين  ، واضهح کضحاو پدرب رگش  ويد 3او پيت بام فرار كرد و پايش شكست. ،كردند و پس او آتش گرفتن خانهمي

هرشهي   ةدر عقب ترور پ امبر ةيهوديان در جنگ تبوک و توطل ةسرنخي هستند كه ظن طريقي بر مرتبط بودن فتن

 كند.ساعده ايااد ميبني ةملعونه و ماجراي سق ف ةصح ف ةو دس س
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .872ص ، 73 تاريخ دميق، جعساكر، بن حسن ابنعلي؛ 233ص ، 85 جحنبل، حنبل، مسند ابنن مح د ابنباح د .7

ويهدبن ثابهت لهه     و قبيصية فهي حهديث    و« ]ذؤُاَبَية  تَّابِ ل ههُ  فيي الكُُ لغلُامٌ يذهوديىٌ وذإنَِّ وذيدْذبنْ  ث ابتٍِ ،سوُرةًَسذبعْي ن  آليه  اللهُ عذل  هْي وذمينُ فيي رذسوُ ِ اللَّهي صذلَّىل ق د أخذ ت » :بن مسعودعبداللهقا  . 4

بن ع هر ابوويهد  ) «ل  ذهوُدييٌّ ل ههُ ذؤُ ابذت هانِ  »شبه آمده: [. و در تاريخ مدينه ابنيلعب مع الغل انذؤابة أحك تها قبل أن يسلم ويدبن ثابت، وله  ذكرها اليبراني روايةفي  و ذؤابتان يلعب مع الصب ان

، 76 ، جالبلاغهه فهي شهرح نههج     هاش ي، منهاج البرا هه للها؛ حب ب8326 ح، 833ص ، 6 جحنبل، حنبل، مسند ابنبن مح د ابناح د؛ 7333ص ، 8 ، جال نوره المدينةتاريخ ري، شبه ن  ابن

 (.753، ص 3ج ، البداية و النهايةكث ر دميقي، بن ع ر ابنلاس اع ؛ 426ص 

 .422ص ، 5 عسقلاني، تهذيب التهذيب، جحار دبن علي ابن؛ اح 416ص ، 4 رى، جسعد، طبقات الكبر.ک: مح د ابن. 8

 .67ص صورام ال هرقه، ال شوشتري، نورالله؛ 463، ص 5ج ، البداية و النهايةكث ر دميقي، بن ع ر ابناس اع ل. 2

انهد.  را حذ  كنند و برخي تسلط او بر وبان عبري را در قالهب روايهت تهاريخي توج هه ن هوده     « هايشفروند يهودي با دو ولف آويخته او كنار گوش»برخي تلاش كردند در منابع عبارت . 5

، 8خهاري، تهاريخ كب هر، ج    ب بن اسه اع ل )مح د اند ويد گفت: پ امبر او من خواست نوشتن به وبان يهودي را فرابگ رم و من در ك تر او نصف ماه آن را ياد گرفتمعساكر نوشتهبخاري و ابن

گونهه در قالهب   گهذارد كهه ايهن   . چن ن تسليي بر وبان و گويش و كتابت عبري ترديدي در ارتباط ويد با يهوديان ن هي (834ص ، 73 عساكر، تاريخ دميق، جبن حس ن ابن؛ علي833ص 

 روايات تاريخي مستور مانده است.

6. Michael Lecker, "Mohammad at Medina: A geographical",  V. 56, N. 4, p. 259. 

 .248ص وب ري، نسب قريش، بن عبدالله ؛ مصعب413ص ، 7 نساب، جبن مح د س عاني، الا: عبدالكريمر.ک. 1

 .571ه576ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن 3
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 آفريني فكري و اجتماعي يهوديان. ارزش7

 ،«الاحبهار كعهب »، ميههور بهه   ماتع ح  هري  بنبواسحا  كعبانام او ح ايت حداكثري ب رگ عل اي يهود بهمعاويه 

در عصهر جاهل هت او    الاحبهار كعهب عنوان محدث و افقه فقهاي عالم اسلام معرفي شد. برخوردار بود. او در جامعه به

يهك يههودي مخفهي در     كعهب دهد كهه  اما قرا ن نيان مي ،هرچند او اسلام آورد 7ب رگان عل اي يهود در ي ن بود.

گفت كه پدر و مادرت يهودي هستند و قسهم خهورد كهه خهود      كعببه  ابوذراسلام بود. در يك درگ ري لفظي،  امت

 بهن عبهدالله كند كه نقل مي ،، مور  ب رگطبري 4ن   ]اظهار به اسلام كرده و[ او يهوديت دست برنداشته است. كعب
ه چنه ن در   8ماني ناو  شد كهه تهو يههودي بهودي!    پ غام داد كه اين آيه و ،او قرآن كعبدر پاسخ به تفاس ر  مسعود

دروغ  كعهب شن د و عصباني شد و سهه مرتبهه گفهت:     كعبروايت عا بي او  عباسابنكند كه نقل مي تاريخ طبري

ن ه  در سهفر بهه فلسهي ن بهه       خياب بنع ر 2كند افكار يهودي خود را وارد اسلام كند.گفته است و بلكه تلاش مي

 5س ت قدس ن او بخواني.خواهي بهيهوديان مي گفت كه تو شب ه كعب

معاويهه  عنوان اعلم نهاس بهه   را به ذاقرناتنام يكي او احبار يهود ي ن به كعبكند كه نقل مي حار عسقلانيابن
رسم يهوديان با يكديگر مصهافحه كردنهد   به ،معرفي كرد و هنگامي كه او را به دميق دعوت ن ود و يكديگر را ديدند

احت هالاً ايهن روايهت قهدري      6گفت كه يك يهودي بهوده اسهت.   ،پس او اشاره به قضايايي كعبگذاشتند و  و احترام

رسم يههودي ن ه  بها يكهديگر     شناختند و بهتحريف شده است؛ چراكه اين دو حبر يهودي ظاهراً او قبل يكديگر را مي

او يهوديت خود در حا  حاضر بهه او خبهر    كعبونند. گ ارش ك ي اشكا  دارد. احت الاً كردند و گپ ميمصافحه مي

، كهه كتهابي بها عنهوان     اسهرا  ل ولفنسهون  نهام  ن يههودي بهه  ان و مستيهرق اطوركه يكي او مورخه داده است! ه ان

تهرين يههودي   عنوان برجستهرا بعد او اسلام آوردنش به كعبنوشته است ن    اليهود في الاسلام مسلمة الاحباركعب

گاه اهدا  يهودي خهود را در دشه ني بها اسهلام تهرک نكهرد و       معرفي كرده است كه ه چاسلامي  ةمخفي در جامع

 1يهود در ب ن مسل  ن بود. ةتأث رگذارترين مهر

بها   3.بهر حكومهت آن، اسهلام آورد   معاويهه  در سا  هفدهم هارى، يعنى بعد او فتح شام و منصوب كردن  كعب

نويسهد: ايهن   مي اسرا  ل ولفنسونكه  3ي ارض موعود گرديداو عرا  به شام جلب شد و راه ع ر، نظر كعبميورت 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .21ص ، 7 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د. 2
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دسهت  بهه  كهه اخ هراً   )ارض موعهود(  شهام  ه ط هع ب كعبتوان حدس ود كه مي 7، ميابق سيفرُ ارم است.كعب ةنظري

در گ ارشهش ج   هات    سه وطي  آورد. اسلام ظاهرى ،شداداره مي سف انابى بنةمعاوي توسطو  شده بودفتح مسل  ن 

او را بهه اسهلام    ع رال قدس بود و كه عاوم ب تدرحالي ؛به مدينه آمد ع ردر ومان  كعبنويسد: و ماجرا ميب يتري ا

آورد اسلام مهي  ،رسددر ه ان سفر وقتي به ح ص مي كعبرهايش كرد.  ع راستنكا  ن ود و  كعباما  ؛دعوت كرد

ن ايهد!  اين مسلله غ رطب عي مي 4شود.دد و مسل ان ميگربه مدينه برمي ،اش كه در ي ن بودنده راه خانوادهو بعد به

ال قهدس  س ت ب هت حا  بهشناسد. بااينرا مي هاي اسلام و قرآن و حقان ت پ امبراو بهتر او ساير اهل كتاب آمووه

دو مركه  مههم راهبهردي يهوديهان ظهالم بهود.        فرهنگي و اعتقاديه  جغراف اي س اسي لحاظرود كه بهو ح ص مي

 21 ةفتني ن ست كه بگوي م چند روو قبل در مدينه به اسلام دعوت شود و اسهتنكا  ورود؛ ولهي بها شهن دن آيه     پذير

 كند.مظنون تش را ب يتر مي ،اسلامي ةدر ح ص اسلام ب اورد. ع لكرد بعدي اين شخص در جامع «نساء» ةسور

بهه ديهن اسهلام     كعبومان دق ق ورود توان ن ي ،نويسد: با توجه به تناقض روايات مورخانمييهودي  ولفنسون

با برخي مسل  ن و اعهلام   كعبن ناشي او اختلا  وماني در روابط پنهاني اشايد اين اختلا  مورخ 8را ميخص كرد.

 نويسد: در سهفر ام رال هؤمن ن  كند. وي ميجلب توجه مي واقديرس ي مسل ان شدنش باشد. گ ارشي تاريخي او 

ه هراه يهك   بهه  الاحبهار كعباييان و دعوت مردم ي ن به اسلام،  ةع و ض ن ايراد خيبالوداحجةبه ي ن در ماجراي 

اسهلام آورد و احبهار يههودي     حبر يهودي در ج ع حاضر بود و به ديدار امام رفت و پس او تصهديق ام رال هؤمن ن  

اعتناسهت. در تناقضهاتي   داني ند قرن دوم است، اين گ ارش قابل  واقدياوآنااكه  2ي ن را ن   به اسلام دعوت كرد.

، مربوط به سها  هفهدهم اسهت.    كعبن وجود دارد، تنها گ ارش او هارت و اعلام رس ي اسلام اكه ب ن اقوا  مورخ

الوداع و سفر به مكه ه راهي نكهرد؟ چهرا تها    حجةرا در  ها امام عليه راه ديگر ي نيبهكعب سؤا  اين است: چرا 

 ( سفر نكرد؟النبيمدينةبه هارتگاه پ امبر )سا  هفدهم هاري اسلامش را اعلان و 

، حبهان ابهن و  عسقلاني ةطبق گفت 5را به گوش احبار ي ن و شام رسانده بود. اخبار پ امبر ابوسف انجالب آنكه 

 6در شام او دن ا رفهت. معاويه جا رفت و در مع تّ اما ساكن شام بود و در آخر ع رش ن   به ه ان ،ن   اهل ي ن كعب

معاويهه  با آغهاو امهارت    كعبوماني اسلام به شام سفر كرد و با توجه به هم ،قبل او اسلام آوردنش كعب ،يگرداوسوي
به شام اطلاعاتي ندارنهد.   كعباما ارباب تواريخ او وواياي پنهان سفر  ؛احت ا  ارتباط پنهاني اين دو وجود دارد ،بر شام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .737ص ، الاحباركعباسرا  ل ولفنسون، . 7

 .556ه555ص ، 4 الدين س وطي، الدر ال نثور، جر.ک: جلا . 4

  ل ولفنسهون،  انهد )اسهرا  هاهري گفتهه  71هاري(، طبري و شريف رضهي در سها    74حار در عهد ع ر )سعد در خلافت ابوبكر، ابنواقدي اسلام آوردن كعب را قبل وفات پ امبر، ابن. 8

 (.713ه713ص ، الاحباربكع

 .7338ه7334، ص 8ج  غاوي، الواقدي، بن ع ر ر.ک: مح د .2

 .861ه866ص ، 6 جغاني، لار.ک: ابوالفرج اصفهاني، ا. 5
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روهي او يهوديان در سپاه اسلام حضور داشهتند و شهرط كهرده    اند كه در فتح فلسي ن، گمصادر يهودي تصريح كرده

بودند كه ارض موعود را او مظاهر مس حي كه براي انتقام و توه ن به يهوديان وضع شده بود، پهاک سهاوند. پهس او    

بر شام يهك فرصهت   معاويه فرمانروايي  ،بنابراين 7ه راه مسل  ن در قدس مستقر شدند.فتح فلسي ن ن   يهوديان به

هاهرت يهوديهان بهه ارض    »طلايي براي يهوديان بود تا قوم برگ يده را به وطن و ارض برگ يده برگرداننهد. طهرح   

 4اجرايي شد.« العربةجزيراخراج يهوديان او »هاري( تحت پوشش  43سه سا  بعد )« موعود

و « ملكهه باليهام  »را بها عبهارت   معاويهه  ، او مسل ات تهاريخي اسهت. او   معاويهاو  كعبح ايت فكري و س اسي 

آفرينهي اجت هاعي   سهاوي و اروش معرفي و اقدام بهه گفت هان   صاحب سلينت و پادشاهي پ امبر« سليانه باليام»

ن   اكاذيهب   ابوهريرهبود. شاگردش معاويه بخيي به ولايت و امارت يهودي در راستاي ميروع ت كعبتلاش  8كرد.

ديگهر   5هها افتهاد.  ايهن نقهل بهر سهر وبهان      ،مروربه 2متصل كرد. را به جريان بعثت پ امبرمعاويه را منتير و  كعب

ن ودنهد. ههد    معرفهى   را ه ان حكومت پ هامبر معاويه حكومت و  6يهوديان ن   در انتيار اين خبر كوشش كردند

 و مهندسي افكار ع ومي بود.معاويه آفريني براي يهود او اين ع ل ات رواني، قداست

صهاحب   صهالحي دميهقي  و  ،، او عل اي قرن نههم في تمييز الصحابة ةالاصاب صاحب كتاب حار عسقلانيابن

كننهد كهه   )اعلم احبار يهود( نقل مي ذاقربات الح  ريگ ارشي را او  ،، او عل اي قرن دهمسبل الهدي و الرشادكتاب 

، ع هر ، بكرابها ترت هب  بهه  ذاقربهات شهود و  ا  مهي ؤبعد س ةاو اين حبر يهودي درخصوص خل ف هنگام وفات پ امبر

 مقدمهه  در و دانهد مهي  خهود  ع هر  حاصهل  را كتهاب  ايهن  صالحي دميقي 1كند.را پ يگويي ميمعاويه و بعد  عث ان

 كوشيهم  ةه ه  و امكرده انتخاب و آورىج ع كتاب س صد او ب ش م ان او را آن من كه است كتابى اين: »نويسدمى

او ايهن روايهت را در    .«امن هاورده  هه چ  جعلهى  احاديهث  او آن در و... اسهت  بهوده  صح ح اطلاعات آوردن دستبه در

 هاي پ ي ن ان آورده است.در كتاب موضوع اخبار خلفاي پ امبر

، عهالم قهرن   عسهاكر ابهن ياب م كه چند اشكا  مهم به اين حديث وارد است. البته با مراجعه به منابع متقدم درمي

، بغهوي  3بهرد. كند و سنديت روايت را ويرسؤا  مهي رد ميسه اشكا  اساسي به اين حديث وا تاريخ دمشقدر  ،شيم

 نويسد:كند و ميه  ن اشكالات را ميرح مي معجم الصحابهن   در  ،عالم قرن سوم هاري

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 ؛الحديث است)راوي( ضع ف عبدالرح ن بنعث انه 

 ؛را درک كرده باشد ذاقربات، عبدالع ي  بنسع دكنم گ ان ن يه 

 7چ  ي شن ده باشد. او پ امبر اتذاقربكنم گ ان ن يه 

، ام رال هؤمن ن  عث هان بعهد او   ةچراكه خل ف ؛اين حديث، علاوه بر اشكا  سندي و مرسل بودن، دلالت هم ندارد

دل ل گرايش به اسلام هم دل هل اسهرا  لي   به كعبو مذمت  انكار نبوت پ امبر 4،ذاقرباتبود. يهودي بودن  علي

 ،ناو ديگهر مورخه   مه احم  بننصر، كث رابن، بلاذري، طبريت رواني در حالي است كه اين ع ل ا 8بودن حديث است.

 2او را بكي د. ،را بر منبر من ديديدمعاويه اند كه وقتي نقل كرده حديث ميهوري او پ امبر

 سازي در عهد خلفا. زمينه0

دانسهت.  ي حكومهت مهي  را مدعي جهدّ ام ه خود معلوم است كه بني 5بود. ابوبكرمخالف سرسخت به ظاهر  ابوسف ان

نويسهد:  مهي  ويلفرد مادلونهگ  6كند.ب نم كه چ  ي ج  خون آن را آرام ن يرو ميگفت: من طوفاني را پ ش ابوسف ان

و  3را به فرماندهي سپاه در فهتح شهام منصهوب كهرد     ابوسف ان بني يد ،و براي تلي ف شرايط 1ع ربا وساطت  ابوبكر

 73را والي شام ن   كرد. ي يدو  3سوي شام فرستادع تي بهرا به ام ري ج معاويه 

 ع هر  77را به كسري و ق صر و پادشاه عرب توص ف ن هود. معاويه به شام سفر كرد،  كعبدوم وماني كه با  ةخل ف

براي امويان سههم ويهادي    74تلاش كرد،معاويه كه براي تغ  ر افكار ع ومي درخصوص خلافت  كعبدق قاً ه سو با 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 4او او تيكر كرد. ع رن   بابت خدمات  ابوسف ان 7را امضا ن ود.معاويه ديد و فرمان حك راني  در حكومت

اي چ د كه بهه خلافهت   گونهاما قوان ن داخلي شورا را به ،ديدمناسب ن ي معاويهدوم وم نه را براي خلافت  ةخل ف

 ،را گوش د كرد كه اگر اختلا  و سستي كن هد  ويهمعارو، به اهل شورا، خير ب ناامد كه او ن   اموي بود. اواين عث ان

شهايد علهت آن، پيهت باني     2را داشت. معاويهخو  برخورد با  ع ر 8كند و ام ر ش ا خواهد شد.بر ش ا غلبه مي معاويه

و  كعهب آيد كه گويها اخهتلا  نظهري به ن     هاي تاريخي برمياو گ ارش 5باشد. معاويهيهود براي به خلافت رساندن 

او طلقا و ميهركان بهود و    معاويهو به اين بهانه كه  6دادرا هيدار مي معاويهخير خلافت  ع رجود آمده بود. وبه ع ر

 1كرد.صلاح تش را براي خلافت احراو نكرده بود، او را ن د اهل شورا و مردم او كانديداتوري خلافت بركنار مي

خواهد كه وص ت كند ، او او ميع ربر مرگ با پ يگويي خ ،ع رسه روو پ ش او سوء قصد به  الاحباركعب

گويهد  شده مهي اي كدگذاري، مادداً ج لهع ربعد او ترور و ماروح ت  الاحباركعب 3و خل فه را ميخص ساود.

كند كه اگر پ  هان  اسرا  ل تيب ه ميرا به يكي او پادشاهان بني ع راست. او  ع ركه حاوي پ ام مه ي براي 

مانهد و پهان ده سها  ديگهر     ص ت كند و او رب خود بخواهد كه او را نگه دارد، ونده ميخود را محكم ن ايد و و

 3.شودوندگي به او عيا مي

، بهه خلافهت رسهاندن    ع ريهود براي بعد او  ةحاكي او آن است كه برنام عباسابنهاي تاريخي يكي او گ ارش

را بهراي خلافهت پ يهنهاد     ( اناام داد، امام علهي رالاحباكعبطي مذاكراتي كه با ب رگ يهوديان ) ع ربود. معاويه 

پوشهي بهر گناههان    دل ل اسهتواري در ديهن و عهدم چيهم    به ض ن مخالفت با خلافت امام علي كعباما  ؛دهدمي

گويهد: خلافهت بعهد او    كند و ميرا نام دي شايسته براي خلافت و حكومت معرفي ميمعاويه ]كارگ اران و ب رگان[، 

واضح اسهت   73ن   براساس دين با آنها جنگ د. رسد كه با او جنگ كردند و پ امبرمي ان پ امبرتو به دست دش ن

« ههاجر الهاهرت ن  »نانگ هد و او را   برخلا  قومش با پ امبر عث ان! ويرا عث اننه  ،استمعاويه ، كعبكه منظور 

 77به مدينه هارت كرد. دانند كه هم به حبيه و هم ه راه پ امبرمي
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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سهفارش كهرد كهه     عث هان د و بهه  ترسهان معاويه خلافت را او خير  ةنفرآخرين لحظات ن   شوراي شش در ع ر

قتهل او   سراغ داشت عث انگرايانه گويا براساس شناختي كه او روح ات قب له ام ه را او قدرت كنار بگذارد و سپسبني

را ه چهون  گفت: خلافهت   ابوسف انرا گرفتند و ام ه دور او به خلافت رس د، بني عث انوماني كه  7ب ني كرد.را پ ش

 عث هان . به ش ا برسد و ارث فرونهدان شه ا شهود    خلافت؛ پ وسته ام د داشتم كه كاري كن دو پاس گوى باوى بقاپ د

 4.و او محفل اخراجش ن ود كرد سرونش را ابوسف ان[ ع رهاي ]متأثر او توص ه

معاويهه  خلافهت   علهي  ن ود و با ناديده گرفتن ام رال ؤمن نح ايت ميمعاويه سوم هم او  ةدر ومان خل ف كعب
و  عث هان او ه ان روو )يعني در عهد معاويه نويسند: مي الكاملدر  اث رابندر تاريخش و  طبري 8كرد.را پ يگويي مي

 ةا آمهاد خهود ر  خياب بنع راو ومان معاويه گويد: ن   مي حسن بصري 2( به خلافت ط ع ورويد.كعببعد او ح ايت 

 او ومهان پ هامبر  معاويهه  و  ابوسهف ان هم نقل كهرده اسهت،    بلاذريكه گونهه ان ،اما در حق قت 5؛كردخلافت مي

 6كردند.ش اري ميبراي رس دن به خلافت لحظه

 و معاويه روش يهود در عهد امام عليفرهنگي و سياسي جامعه به ة. تداوم استحال1

 شناسي )اپيستمولوژيكي(معرفت ةجنب. بررسي تغييرات اجتماعي از 1ـ1

سبب شد تها   ،اسلامي ايااد كردند ةاي كه يهوديان در جامعهاي فكريارتباط خواص جامعه با انا ن يهود و چالش

فكهري ايهن ط هف بهر مبنهاي       ةشناسي ه هراه باشهد. منظومه   معرفت ةاين عصر با انحياط فكري مسل انان در حوو

معرفتهي و تاهرد قهرآن او     ةاسهتحال  ،عه استوار بود و دكترين اجت اعي اين جريهان ساوي در نظام معرفتي جامتفك ك

شهود رفتهار اجت هاعي    مهي  ،مب نّ آن و مهاور نگه داشتن وبان ناطق قرآن توسط افراد جامعه بود. تداوم اين گفت ان

در  ن علهي ال ام رمؤمنه در مقابه معاويه سپاه ان « قرآن بر سر ن  ه كردن»اهل شام و س است استع اري  ةبرانداوان

دستورالع لي صادر شهد مبنهي بهر اينكهه احاديهث نبهوي را       معاويه كنند كه او نقل مي ذهبيو  حنبل بناح دصف ن! 

يهودي بود كه پس او ضهعف فريسه ان تقويهت شهدند و     « صدوق ان»يا « قراء» ةاين سنت مربوط به فرق 1بسووانند.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .736، ص 7ج  نهج البلاغه،شرح ، الحديدابن ابي اللههبةبن عبدالح  د .7

و معهادن الاهوهر،    مسعودي، مروج الذهببن حس ن يعل؛ 52، ص 3ج الحديد، شرح نهج البلاغه، ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د؛ 7613، ص 2ج  عبدالبر، الاست عاب،ابن بن عبداللهيوسف .4

 .873، ص 7ج 

مح هود ابوريهه،   ؛ 786، ص 3ج ، البدايية و النهايية  ، ر دميهقي كث ابنبن ع ر اس اع ل؛ 543ص ، 4 الكامل، جاث ر، مح د ابن بنعلي؛ 623ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د .8

 .54ص ، 7 مقري ي، رسا ل ال قري ي، ج بن علياح د؛ 713ص ، 7 اضواء، ج

 .543ص  ،4 اث ر، الكامل، جابنبن مح د علي؛ 623ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، ج بن جريرمح د. 2

 .748ص ، 53 عساكر، تاريخ دميق، جابنبن حسن علي. 5

 .78، ص 5ج  بلاذري، انساب الاشرا ، بن يح ير.ک: اح د. 6

العلهم،  ر، جهامع ب هان  عبدالببن عبدالله ابن. ه چن ن، ر.ک: يوسف74، ص 7الحفاظ، ج  تذكرةالدين ذهبي، ؛ ش س738، ص 8ج  الرجا ، معرفةحنبل، العلل و . ر.ک: اح دبن مح د ابن1

 .434، ص 73الدين متقي هندي، كن  الع ا ، ج ؛ حسام415، ص 7ج 
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جاي  ن ست. آنان او پهذيرش احاديهث شهفاهي منقهو  او      ،ا( به غ ر او توراتمعتقد بودند كه كتابت ه چ روايتي )م ين

 ورويدند.امتناع مي حضرت موسي

تسلط يهود بر فرهنگ اسلامي بهود، ماننهد سهنت     ةترين عامل باودارندقرآن و حديث را كه مهم ةن   رابيمعاويه 

را ميهاع   تفاوت قا ل شهد و احاديهث پ هامبر    اساس ب ن امر خدا و رسو شفاهي و مكتوب يهود تعريف كرد. براين

گويد: در تل هود  مي س دجعفر عاملي علامهم نوع اعلام كرد و آتش ود. « م ينا»دانست و كتابت حديث را مانند ن ي

 كهه پ هامبر  درحهالي  ؛«حق نداري مكتهوب ثبهت كنهي    ،شودميالبي را كه شفاهي براي تو نقل مي»نوشته است: 

گهردان  ترين ضلالت آن است كه مردم او آنچه پ امبرشهان آورده اسهت، روي  ن ح اقت و گ راهانهتريفرمود: اح قانه

او »ه چنه ن فرمودنهد:    7شوند و به پ امبري غ ر او پ امبر خود و امتي غ ر او امت خود رغبت و سوگ ري پ هدا كننهد.  

حديث جعل كهرد مبنهي بهر اينكهه      ،رياين جريان فك 4«.كننديهود در ه چ موردي سؤا  نكن د كه ش ا را گ راه مي

او عاايهب ايهن اسهت كهه     »نويسهد:  در ادامهه مهي   عاملي 8اما او يهود بگوي د. ؛فرمود: او من حديث نگوي د پ امبر

بها آنكهه او    ؛اند. اهل حديث مسل انان ن ه  احاديهث را نوشهتند   يهوديان تل ود و م ينا را حتي با وجود اين نهي نوشته

يعنهي در   2؛«ايهد را بسهووان د!   ن جعل كردند كه فرمود: او من چ  ي ننويسه د و آنچهه نوشهته   حديث دروغ پ امبر

كه ه ان س اسهت راهبهردي فريسهي يههود و جعهل       ،ت  ن   در نظر گرفته شدهيك آنتي ،معاويه« دكترين صدوقي»

گروههي او  معاويهه  نويسهد:  مهي  الحديهد ابهي  ابنشود. گويي يهوديان كل د آن وده مياحاديث است كه او طريق قصه

معتقهد اسهت كهه     عهاملي  5كهار گ هارد.  بهه  صحابه و تابع ن را براي جعل احاديث و تقب ح و طعن و برا ت او علهي 

فكهري   ةن   كه تحت سهلي معاويه  6دانستند.يهودي ن   او گروهي بود كه فقط نوشتن تورات را مااو مي الاحباركعب

تلاش خود را براي فروكاست جايگاه معرفتهي قهرآن و حهديث     ةرار داشت و ه كعب بود، در ه  ن پارادايم فكري ق

 1گفت.مي« اللهكتاب»كار بست. او به مكتوبات اسرا  لي تورات به

 هاي براندازي استحاله. بررسي روش1ـ3

ادات يهود گويي او عگفتند و قصهگو، واعظ يا مذكير هم ميگويي را در عهد خود رواج داد. به قصهقصهمعاويه 

گهويي ماننهد هنهر    براي تعبد و يك منصب حاك  تي در دربار خلفها بهراي آمهووش و تب ه ن ديهن بهود. قصهه       

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .715ص ، 7 ، جالنبي الاعظم سيرة من الصح ح. س دجعفر مرتضي عاملي، 2

 .68، ص 2ج  الحديد، شرح نهج البلاغه،ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د. 5

 .716ه715ص ، 7 مرتضي عاملي، الصح ح، ج. س دجعفر 6

 .715ص ر و مغرب، مصري، فتوح مصبن عبدالله عبدالرح ن ابوالقاسم .1
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ك ك آنان اهدا  س اسي و اجت اعي در دست دولت ردان و خلفا بود تا به ةساوي امروو، قدرت ندترين رسانف لم

، بغهدادي رد توجه قرار گرفت كه بنا بر گه ارش  اجت اعي دولت خود را پ ش برند. اين اب ار حكومتي تا آناا مو

در رووى كه براى جنگ بها  ه  معاويهترين سخنوران و سرداران سپاه ترين عناصر جنگ رواني و سرشناسمهم

گويان يهودي )اسرا  لي( مخالف بهود و امهام   با قصه پ امبر 7.بودندگويان قصه ه  به كوفه رفت امام حسن

گويهان دربهاري و يههودي در    چراكه گفت ان قصهه  4؛آنان را او مساد اخراج كرد ن   در عهد خلافتش علي

بود و بنابراين تصر  دستگاه ب نيي جامعه و دراخت ارگ ري  تعارض با گفت ان اص ل اسلام و قرآن و پ امبر

و  آفهرين بهراي حاك  هت اسهلام    افكار ع ومي توسط آنان تهديدي نرم براي حصون اسلام و جنبيي استحاله

عنهوان  را بهه  الاحبهار معاويهه كعهب  رو شد. اوه  نمحسوب مي خ  شي برانداوانه براي خلافت ام رال ؤمن ن

 8خود انتخاب كرد. ةگو در كاب نقصه

 رتباط معاويه و يهود. ا4

 كعهب ، معاويهه او نظهر   2ب ش او هر فرد ديگري بود.معاويه به  كعب ةعلاق ،يهودي اسرا  ل ولفنسون ةعق دبه

 را منحر  او راه و مرام امهام علهي   كعباما داني ندان ش عه  5؛ستگوترين محدث و داني ندترين عالم بودرا

وقتي تحولات اجت اعي بهه سه تي    1را دروغگو و كذاب خياب كرد. كعبن    و خود ام رمؤمنان 6اندخوانده

و برخهي رفقهاي    داري ت ه م و  الاحبهار كعهب خواههد رسه د،    شد خلافهت بهه امهام   ب ني ميرفت كه پ ش

شتافتند تها ميهروع ت، مقبول هت و    معاويه شان احساس خير كردند و او مدينه گريختند و به شام ن د يهودي

  (85 )گ هري خلافهت امهام علهي     ( بها شهكل  82يها   84) كعبموجوديت حكومت امام را ويرسؤا  ببرند. 

و امويهان بهراي   معاويهه   3دانسهت. و يهود[ ميمخالفت شديد داشت و آن را بلا و مص بت ]براي خود و جامعه 

 ةكننهد . امام ن   ب عت برخي عناصر تع ه ن به راه انداختندسه جنگ را مقابل اييان  ،جلوگ ري او پ يروي امام

 3را نپذيرفت و فرمود: دست او دست يهودي است. مرواناموي مانند 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .831، ص 71ج  عساكر، تاريخ دميق،ابنبن حسن علي؛ 466ص ، 8 بخاري، تاريخ كب ر، جبن اس اع ل مح د .8
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ند. شهعراي يههود شهاعران دربهار او بودنهد.      و يهوديان ارتباط دوسويه و ص   انه و معناداري داشهت معاويه 

با شن دن معاويه خواند و چي ان  ،سروده بودخودش شاعري يهودي در حضور او شعري را كه پدرش در رثاي 

اهانهت كهرد و    در امان بودند. رووي يك يهودي در دربار او به پ هامبر معاويه يهوديان ن د  7!بار شدآن اشك

برافروخت و خي گ ن شد و  مسل ه بنمح درا كيت!  يهودي اشر بن كعب، با مكر و خدعه گفت: پ امبر

بلكهه آن يههودي را ن ه  او     ،تنها ه چ واكنيي نيهان نهداد  تفاوت بود و نهبيمعاويه اما  ؛در پي كيتن او رفت

ودي بها  به شاعري يهودي دشنام دادنهد و آن يهه  معاويه بار ديگر اطراف ان  4فراري داد. مسل ه بنمح ددست 

با خنده و خوشهرويي  معاويه دشنام خواهم داد! باو معاويه من ن   به  ،جسارت گفت: اگر دشنامتان را رها نكن د

با شاعر يهودي برخورد كرد و به اطراف انش گفت كه ساكت شوند و حتي دستور داد بهه آن يههودي ]در اواي   

 8اي كه داشت[ پاداش دهند!گستاخي

صدر اسلام بهود و اگهر يكهي او ميهاه ر شهعرا شهعري        ةترين رساناول ن و مهمبايد توجه داشت كه شعر 

تاآنااكهه شهعر را در رديهف     ؛بس ار تأث رگهذار بهود   ،هاي جامعه و تحريك آنانسرود، نفوذ اين شعر در تودهمي

ان و و مسهل ان  دل ل كثرت هاو و ت سخر و هتك حرمت پ امبرسحر قرار داده بودند. برخي او اين شعرا به

 ، حكم محاربه با اسلام را پ دا كردند و مسهل انان و پ هامبر  اللهتحريض مردم براي جنگ و كيتن رسو 

و دو  عص انام يهودي به ةو يك ون شاعر يهودي اشر بن كعبو  ابوعفكاوج له  ؛اقدام به قتل آنان ن ودند

يهوم  »در  بهود و پ هامبر   پ هامبر  كهه كارشهان سهرودن شهعر در مهذمت      خيلبن عبداللهخوان كن   آواوه

 2قتل برسانند.به ،دستور داد مسل انان هرجا آنها را يافتند« ال رح ه

 سازي شرايط خلافت معاويه. نفوذ يهود و فراهم3

كه شخص ت بس ار مرمووي  5ق نقاع بوديكي او احبار و ب رگان يهود بنيالحارث الاسرا  لي بن سلامبن عبدالله

اخبار متناقضي دربارة او وجود دارد كه داوري مورخان را سخت كرده اسهت.   ،وجه به شباهت اس ي اودارد. با ت

و اسرا  ل ات منسوب به وي، نگهاه مثبتهي بهه ايهن      گرايي او با دش نان ام رمؤمناندل ل همبا وجود اين، به

حاك ه و منبع اصهلي انحرافهات   سوم او مياوران ه لت  ة، در عهد خل فكعبه راه شخص ت وجود ندارد. او به

ام ه ن ه   اسلامي نقش داشت. بني ةو در تص   ات كلان دارالع ار 6س اسي و عق دتي در حكومت اسلامي بود

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .763. ه ان، ص 4

 .33ه33. ه ان، ص 8

 .273ص ، 4 النبويه، ج سيرةهيام، عبدال لك ابن؛ 718ه714و  738ه732و  715ه712، ص 7ج   غاوي،الواقدي، بن ع ر مح د .2

 .443، ص 8ج ثقات، حبان، الدبن اح د ابنمح  .5
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 بهن ويهد  4كردند.تاآنااكه برخي آيات قرآن را در شأن او ب ان مي 7كوش دند؛در برجسته كردن شخص ت او مي

و هنگهام وفهات ن ه      8در مدينه بودمعاويه ار شام داشت و او منصوبان ن   مناسبات ن ديكي با دربيهودي  ثابت

معنادار اسهت!   با امام علي 6سلامبن عبداللهو  5ويدعدم ب عت يهودياني مانند  2اموي خواند. مروانن اوش را 

باشد  1ن( و ه اهنگ با آناعث اننفع جريان شامي )قاتلان شايد اين اعتراض مدني، يك نوع ع ل ات رواني به

 آرايي كرده بودند.صف عث انخواهي كه به خون

 ةامها بها خدعه    3؛نامه افتادبه فكر امانمعاويه پ ش رفت و معاويه  ةتا يك قدمي خ   مالك اشتردر جنگ صف ن 

چهه كسهي او    ،ها را بر سر ن  ه كردند و فرياد ودند كه اي اهل عهرا ! اگهر مها را بكيه د    اهل شام قرآن ،ع روعاص

 ةو نوام س ان دفاع كند؟ و اگر ما ش ا را بكي م، چه كسهي او مروهها و نهوام س مها دفهاع كنهد؟ و بها مهذاكر         مروها

عنهوان يهك عامهل    بهه  اشهعث ايناا ن    3ناات پ دا كرد. مالك اشتراو وير ت غ معاويه ، ق س بناشعثم دوري مانند 

كرد. او قبل او جنهگ و در   بر آن حضرت تح  ل نفوذي در سپاه امام ع ل كرد كه با تحريك سپاه ان برضد امام

در  ح  هدالله و  ،، مستيهر  معهرو   لكهر  73در ارتباط بود و ه اهنگ با ههم ع هل كردنهد.   معاويه جنگ، با  ةبحبوح

، ح م اندلسهي ابن ،شناس معرو نسب 77اند.او سخن گفته ةو خاندان و قب ل اشعث، او يهودي بودن الو ائق السياسيه

را  اشهعث پهدر   ،ن   ض ن گ ارشي تاريخي ،، عالم قرن دوم و سومالبغداديو  74داندكندي را يهودي مي ةاكثريت قب ل

حاهر  ابهن و ه چنه ن   ،عهالم قهرن دوم و سهوم    ،)كاتهب واقهدي(   سهعد ابنو  78كنديك يهودي متعصب معرفي مي

 ةدربهار  الحديهد ابهي  ابهن  72كننهد. معرفي مي ،را يك يهودي كه بر دين يهوديت او دن ا رفت اشعث، خواهر عسقلاني
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ههاي آن  آمد، رييهه پديد مي گويد كه هر توطله و فتنه و فساد و اضيرابي كه در عهد خلافت امام عليمي اشعث

 4ملعونه ن   مياركت داشته است. ةصح ف ةدر معاهد اشعثگويد: مي طاووسابن 7گيت.برمي اشعثبه 

 ةجهدي بهراي باوگيهت بهه جبهه      ةامها امهام اراد   8؛بپ وندده معاويقصد داشت به  اشعثپس او ماجراي حك  ت، 

 ةدر ليكر امام جايگاهي نداشت و خيهر فتنه   اشعثصف ن داشت؛ با اين تفاوت كه بعد او جنگ نهروان منافقي مانند 

سهاو  ايهن جنهگ سرنوشهت    2منافق ن او داخل حكومت رفع شد. امام فرمود كه شخصاً چيم اين فتنهه را كهور كهرد.   

بهاري او  يههودي بها كولهه    ملاهم ابنام ه را براي ه  يه او صفحات تاريخ پاک ساود كه و بنيمعاويه شر  توانستمي

امام ليهكر ب رگهي    5( وارد كوفه شد.اشعث ةحوادث ويرانگر راه كوفه را در پ ش گرفت و به ك ك كنديان )افراد قب ل

شام تاه   كرده بود كهه   ةبه امويان و فتح دوبار س ت شام و صف ن و ح لهبالغ بر صد ه ار جنگنده براي ع ي ت به

طور جهدي نقهش ايفها    سه شخص ت در قتل و ترور امام به 6گ ر شد و او حركت باو ايستاد.اين سپاه با ترور امام وم ن

يهودي بود و در دامان وني يهودي پهرورش   مالسيو  عساكرابن ةگفت، كه بهملام مرادي بنعبدالرح نكردند: او  

امها سهوم ن شخصهي كهه      ؛كه او ن   طبق برخي اسناد و شواهد تاريخي يهودي بود 3،ق س بناشعثدوم  1؛فته بوديا

جالهب اسهت كهه ايهن      3كهرد. را برضد امام تحريك و تحريض مي اشعثبود كه معاويه  ،اي داشتكنندهنقش تع  ن

رود تها ايهن راو   پس او ترور امام او دن ا مي ن   در ك ا  تعاب چهل روو اشعثموضوع در تاريخ مستور مانده است و 

 مهر باقي ب اند.براي ه  يه سربه

 يهوديان در عهد معاويه ة. فعاليت گسترد3

مسهلكان وسه ع شهد. يهوديهان در     جامعه آبستن حوادث جديد گيت و عرصه براي فعال هت يههودي   ،با شهادت امام

و تنهها شرطيهان ويسهتن در اورشهل م و      73سه ح ان جنگ دنهد  با م ي يدو برادرش معاويه ماجراي فتح شام در ركاب 

در طو  تاريخ شكل گرفتهه  « سروم ن بدون مردم براي مردم بدون سروم ن»سروم ن مادري بود. شعار صه ون ستي 
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گويهد: فهردي   مهي  آركلهف اسهقف  است و انا ن يهود براي ويستن و حكومت كردن در اورشل م هر تلاشهي كهرد.   

به ويارت فلسي ن )اورشل م( رفت و ديد در قهدس دو طايفهه    ،معاويهيعني در ومان خلافت  ،م613فرانسوي در سا  

او يهود هستند: يك ط ف كساني كه مس حي شده بودند ]مس ح ان يهودي يا يهوديان مس حي[ و ط ف ديگهر كسهاني   

نفهر او   24اسهلام آوردن   ،معاويهه يك اتفا  تاريخي مهم در ومهان   7بودند كه بر دين يهود اسلا  خود باقي مانده بودند.

ر  داد. ورود ايهن تعهداد او    نعه م و  الاحبهار كعهب ماجرايي بود كهه به ن    ةواسياين واقعه به 4بود. كعباحبار يهود توسط 

كهه خهود او    الاحبهار كعهب  ةواسهي هم بهه بود، آنمعاويه  ةشام كه تحت سلي ةمسل انان در منيق ةعل اي يهود به جامع

توانست داشته باشهد. تصهور نفهوذ    اسلامي مي ةود، اثرات مخرب معرفتي و پ امدهاي شومي براي جامعيهوديان مخفي ب

و  ذهبهي كننهده اسهت.   براي هر مسل اني پرييان ،اسلامي با هد  مهندسي اجت اعي ةاي يهود در جامعجرياني و شبكه

 يرفت و به آنان هدايايي عيا كرد... .حبر يهودي را ن د خود پذ 24اين معاويه اند كه نوشته حار عسقلانيابن

 گيرينتيجه

حااو در صدر اسلام بودنهد. ايهن گهروه ابتهدا      ةيهوديان انا ني تأث رگذار در تع  ن مناسبات س اسي و فرهنگي جامع

 ة، بهه مقابله  در موضع سكوت و انفعا  بودنهد و پهس او هاهرت پ هامبر     ،عنوان باووي ميورتي ميركان قريشبه

بهه نفهوذ در    ،پرداختند و پس او گسترش اسهلام  تيك لات پ امبر ةطلبانو برانداوي انحلا  خدا سخت با رسو 

طلبانه و تصر  در دستگاه ب نيهي جامعهه و حاك هان روي آوردنهد. انا هن يههود       حاك  ت و برانداوي استحاله ةبدن

 حكومت نفوذ داد. ةا و... در بدنگويي، شعرسرايي، قضاوت، فتوافرادي را براي كتابت قرآن، راويت حديث، قصه

ملعونه و ماجراي سق فه با مياركت برخي يهوديان مخفي رقم خورد كهه وم نهه را بهراي قهدرت      ةصح ف ةمعاهد

ههاي  آفريني در ب ن تودهساوي فكري ه س اسي و اروش ام ه فراهم كرد. انا ني او يهوديان مخفي با وم نهيافتن بني

شناسهي  ات س اسي ه اجت اعي ميلوب خود فهراهم كهرد و بها تصهر  در مبهاني معرفهت       شرايط را براي تغ  ر ،مردم

 مهندسي ن ود. ،ام هبخيي به بنيو ميروع تمعاويه اسلامي، دستگاه ب نيي جامعه را براي قدرت يافتن 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .731ه736. ه ان، ص 7

 .838ص ، 6 ابه، جعسقلاني، الاصحار دبن علي ابناح ؛ 833ص ، 7 ب هقي، دلايل النبوه، جح دبن حس ن ا؛ 183ص ، 4 الدين ذهبي، تاريخ اسلام، جش س. 4



43      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

 منابع
 . 7272، قم، هارت، نهج البلاغه

 . 7232، يناف يالله مرعيتيقم، كتابخانه آ ،شرح نهج البلاغه، اللههبةبن د د، عبدالح يالحدياب ابن

 . 7233 ،دارالفكر ،ب روت، هسد الغابا، بن مح دعلي، اث رابن

 . 7271، دارالكتاب العربي ،ب روت، الكامل في التاريخ، ههههه 

 . 7277روت، دارالاضواء،  ، بالفتوحكوفي، مح دبن علي،  اعثمابن
 . 7835، دارالفكروت، ر ، بالثقات، بن اح دمح دحبان، ابن

 . 7272الرساله،  مؤسسةروت،  دوم، ب ، چحبانصحيح ابن، ههههه 

 . 7275ه،  روت، دارالكتب العل  ، بفي تمييز الصحابه الاصابة ،بن علي، اح ديعسقلانحار ابن

 . 7236د،  الرشدار ه،ي، سورالتهذيبتقريب ، ههههه 

 . 7232، دارالفكر ،ب روت، تهذيب التهذيب ،ههههه 

 . 7233، يدارالخان اض،ي، رالرجال معرفة العلل وحنبل، اح دبن مح د، ابن

 .م4337الرساله،  ؤسسةم روت، ، بحنبلبنامسند ههههه ، 

 . 7233ن،  مدرس ة، قم، جامعالاطهار الائمة شرح الاخبار في فضائل، بن مح دون، نع ان حابن

 . 7233روت، دارالفكر،  دوم، ب ، چخلدونتاريخ ابنخلدون، عبدالرح ن، ابن

 . 7273، دارالكتب العل  ه ،ب روتدوم،  ، چطبقات الكبري، مح د ،سعدابن

 . 7833 ،ح داالس د حب ب مح ود  ه،جد، المنوره المدينةتاريخ ، بنع رابوويد ، ن  ري شبهابن

 . 7243، ميهد، تاسوعا، طرف من الانباء و المناقب، بن موسيطاووس، علىابن

 . 7274، دارالا ل ،ب روت ،صحابالا ةمعرفالاستيعاب في ، بن عبداللهيوسف عبدالبر،ابن
 . 7272، يالاوو، عربستان، دار ابنجامع بيان العلم، ههههه 

 . 7275، دارالفكر، دميق، تاريخ دمشق، بن حسنعلي ،عساكرابن

 . 7233، دار اح اء التراث العربي روت، ، بالبداية و النهاية، بن ع رس اع لا ،دميقي كث رابن

 . 7815و اولاده،  يالحلب يالباب يمصيف شركة مکتبة و مطبعة دوم، مصر، ، چسيرة النبويههيام، عبدال لك، ابن

 .تابي نا،بي جا،بي ،المحمديه السنة اضواء علي، مح ود ،بوريها

  .7273نير، اض، دارالوطن للي، رمعرفة الصحابه، بن عبدالله، اح دياصبهان

 .تابي ،ب روت، دارالفكردوم،  چ ر جابر، ق س  تحق ،الاغاني ، ابوالفرج،ياصفهان

  .7238ه،  كتب العل ب روت، دارال، انساب العرب جمهرةح م، ابن، ياندلس

 . 7276، تهران، بن اد بعثت، البرهان في تفسير القرآن، بن سل  انبحرانى، هاشم

 . 7831، قاهره، مكتبه دارالتراث، اريخ الصغيرت، بن اس اع ل، مح ديبخار

 .تابي روت، دارالفكر، ، بيدهاشم ندو ق: س تحق، تاريخ الكبير، ههههه 

 . 7247ان،  دارالب مکتبةت، ي، كومعجم الصحابه، بن مح د، عبداللهيبغو

 . 7271، ب روت، دارالفكر، انساب الاشراف ،بن يح يح دا ،بلاذري
 .م7333، دارالهلا  ،ب روت، انفتوح البلد، ههههه 

  .7235ه،  روت، دارالكتب العل  ، بدلايل النبوهاح دبن حس ن،  ،يهق ب
 . 7241ه،  روت، دارالكتب العل  دوم، ب ، چالحلبيه سيرة الدين،بن برهانعلي، يحلب



    43 اميهيابي بنيواكاوي مواضع انجمن يهود در فرايند قدرت

 . 7231، دارالنفا س ،ب روتشيم،  ، چالو ائق السياسيه ، مح د،دالله ح 

 .تابي ده،يروت، دارالآفا  الاد ، بالمحبر ،بن علياح د، يبغدادخي ب 

 .تابي ه، روت، دارالكتب العل  ، بتاريخ بغداد، ههههه 

 . 7274، يف الرضي، قم، شرارشاد القلوب الي الصواب، بن مح د، حسنيل يد

 .م4338، يدارالغرب الاسلامجا، بي، تاريخ اسلامن، يالد، ش سيذهب

 . 7273ه،  روت، دارالكتب العل  ، بظتذکرة الحفا، ههههه 

 .  ،7233يامام مهدؤسسة ، قم، مخرائج و الجرائحن، يالد، قيبيراوند

 .تابي سوم، قاهره، دارال عار ، بروفنسا ، چ يف ل ق تحق، نسب قريشبن عبدالله، مصعب ،ير وب

 .م4334، دارالعلم لل لاي نپان دهم،  ، چالاعلام، خ رالدين ،وركلي

تـاريخ ، «ها و مراحل دست ابي امويان بهه قهدرت پهس او اسهلام    هبررسي تيب قي وم ن»و س داح درضا خضري،  اني، س دمح ودسام

 .783ه775ص ، 3، سا  سوم، ش 7837، فرهنگ و تمدن اسلامي
 . 7274، دارال غني، ي، عربستان سعودسنن دارمي، بن عبدالرح نعبدالله ،س رقندي

 . 7834ه، ال عار  العث ان ةدائرح درآباد، مالس  ،نسابالاح د، بن معبدالكريم ،س عاني
 .م7338، دارالفكر ،ب روت، الدر المنثور، الدينجلا  ،س وطي

 . 7245، ن ار مصيفى الباوة مكتبمكه، ، تاريخ الخلفاء، ههههه 

 .7861، مطبعة النهضة ، تهران،الصورام المهُرقه، شوشترى، نورالله
 . 7272ه،  روت، دارالكتب العل  ، بسبل الهدي و الرشاد، فبن يوس، مح ديصالح

 .7864ن،  مدرسة ، قم، جامعالخصالصدو ، مح دبن علي، 

  7271جامعة مدرس ن، پنام، قم،  ، چالميزانمح دحس ن،  ي، س دطباطبا
 . 7238، ي، ميهد، مرتضالاحتجاج، بن علي، اح ديطبرس

 .7814وم، تهران، ناصر خسرو، س ، چمجمع البيان، بن حسنطبرسى، فضل

 . 7833ه،  سوم، تهران، اسلام ، چاعلام الوري، ههههه 
 . 7231، دارالكتب العل  ه ،ب روت، تاريخ الطبري، بن جريرمح د ،طبري

 . 7274ال عرفه، دار ،ب روت، جامع البيان، ههههه 

 .تابي ،ياث العرباء التر روت، دار اح ، بالتبيان في تفسير القرآن، بن حسنطوسى، مح د
 . 7246ث، ي، قم، دارالحدالنبي الاعظم سيرةالصحيح من ، يدجعفر مرتض ، سيعامل

 . 7833ه،  تهران، چاپخانه عل ، تفسير عياشي، بن مسعود، مح دياش ع
 . 7243، سوم، ب روت، دار اح اء التراث العربي ، چتفسير الكبير، بن ع رفخرراوى، مح د

 . 7232سوم، قم، دارالكتاب،  ، چتفسير قمي، بن ابراه مي، عليق 

 . 7244دوم، قم، اسوه،  ، چينابيع الموده، بن ابراه م ان ، سليقندوو

 . 7231ه،  چهارم، تهران، دارالكتب الاسلام ، چالكافي، بن يعقوب، مح دين كل

 .7811رضوي،  سو ه كاران، ميهد، آستان قد ين انة اح د ترج ، جانشيني محمدلفرد، يمادلونگ، و

 .تابي نا،بي جا،بي ،تنقيح المقال، عبدالله، يمامقان

 . 7237الرساله،  مؤسسة ،ب روتپنام،  چ ،كنز العمالالدين، حسام، يهند يمتق

 . 7238، يروت، دار اح اء التراث العرب دوم، ب ، چبحار الانوار، مح دباقر، يمالس

 .7832، شيم، قم، سرور ، چحيات القلوب، ههههه 



35      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

 . 7232، يناف يمرعيالله كتابخانة آيتدوم، قم،  ، چوقعه صفيننصربن، م احم منقري، 

 .تابيقم، دارالهاره، ، و معادن الجوهر مروج الذهب، بن حس نمسعودى، على

 . 7275ه،  نيالد مکتبة الثقافةجا، بي، فتوح مصر و مغرب، بن عبداللهعبدالرح ن ، ابوالقاسميمصر

 . 7278د،  خ مف ش ة، قم، كنگرالارشاد، بن مح دبن نع انمح د د، مف
 . 7278ش خ مف د، ة ، قم، كنگرالاماليههههه ، 

 . 7273، دارالحديث ه،قاهر، رسائل المقريزي، بن عليح د، اي يمقر

 . ،7835طالبابيبن الامام علي مدرسة، قم، شأن نزول آيات قرآنمكارم ش راوى، ناصر، 

سها  دوم،  ، 7833، پژوهشنامه علوي، «امام علينقش يهوديان در انحرا  جامعه عصر خلفا و مقابله با » دمح دجعفر، م رجل لي، س
 .742ه735، 4 ش

 .تابي، دارالا ل ،ب روت ،صحيح مسلم، بن حااجمسلم، ييابور ن

 . 7233ه،  سلامالا مکتبةچهارم، تهران،  ، چمنهاج البرائه في شرح نهج البلاغه، اللهب ، حبيهاش 
 . 7235، ي، قم، الهادبن قيس هلاليكتاب سليم، بن ق سم ، سليهلال
 . 7233الاعل ي،  مؤسسةروت،  سوم، ب ، چالمغازي، بن ع ر، مح ديواقد

ون،  ه بل ب هدوم، لبنهان، دار و مكتبه   ، چالاحبار و تسبقه دراسه للا ر اليهودي فـي الحـديث النبـوي و التفسـيركعبل،  ولفنسون، اسرا 
 .م4377

 .تابي ،موقع الورا جا، بي، تاريخ اليعقوبي، بن اسحا ، اح ديعقوبي
Lecker, Michael, "Judaism among kinda", Jounrnal of American oriental society, V. 115, N. 4 , p. 635-650, 1995. 

----- , "Muhammad at Medina: A geographical Approach", Near Eastern Studies, The University of Chicago, Stable, 
1997. 

 


